
 فصل چهارم 
 

 تو چيز  در اين مورد ميدونستي سوروس ؟؟؟ : ولدمورت 
 

لرد ولدمورت از ديشب که به قرارگاه برگشته بود تا امروز بعد از ظهر هيچ 
کس را نپذيرفته بود اما بعد از تفکر  و  تجزيه  و تحليل بسيار تصميم گرفته 

 . بود تا از بهترين خادمش نيز در اين مورد سوال کند 
 

اما من حدس ميزنم مربوط به رسيدن پاتر به بلوغ ..... نه سرورم : سوروس 
 ..... شما بهتر از اين موضوعات خبر دارين سرورم .... سني باشه 

 
. اما باز هم باورش برا  من مشکله ......... البته ..... البته سوروس : ولدمورت 

 ؟؟ ميتونه .... پاتر نميتونه نواده   گرايفيندور باشه 
 

با توجه به اينکه هيچ کس از ....... امکانش هست ..... چرا ارباب : سوروس 
دودمان پاترها با خبر نيست اما اونها از گرايفيندور  ها  خيلي اصيل هستن 

البته دليل من اينه که پاتر کسي بود که شمشير ...... و ميشه اين امکان رو داد 
من اين رو . وهبند  بيرون بکشه گودريگ گرايفيندور رو از درون کلاه گر

 ....... از اون پيرمرد خرفت شنيدم ارباب 
 

 با توجه . اما اين بيشتر از هر کسي به نفع ما تموم ميشه ... درسته : ولدمورت 
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 ديدم اون آدم خيلي عجول و عصبي  و به چيزهايي که در مورد پاتر شنيدم 
ش به جا  اينکه به سودش شانس زياد  داريم که اين ويژگي.. ....ا  هست 

 خيلي خوش شانس باشه بعد از يه قرار .........تموم بشه به ضررش تموم بشه 
البته من ميتونم بهش کمک کنم که ... ....ملاقات با وزير خيلي عصباني بشه 

صحنه هايي که منجر به مرگ سيريوس اگه پاتر .... خيلي بيشتر عصباني بشه 
به نظر تو .... يدار  از طريق اون زخمش ببينه بلک شد را تو  خواب و يا ب

 ميتونه خشمش رو کنترل کنه سوروس ؟؟؟ 
 

.... مطمئنا شما بهتر ميدونين که چه کار  انجام ميدين سرور من : سوروس 
 ...... نقشه ها  شما کاملا بي عيب و نقص هستن 

 
سپس ولدمورت خنده ا  بلند و سرد کرد و سوروس در دل آرزو مي کرد 
که هر  به خاطر لجباز  هم که شده توانسته باشد قسمتي از آن درس ها  

و يا بيشتر از آن توانايي کنترل خشمش را ..... اکلامانسي را فرا گرفته باشد 
 .......... او آروز ميکرد ...... به طريقي غير عاد  به دست داشته باشد 

 
************************************************ **** 

 
بعد از آن دعوايي که با جيني کرده بود آن هم .... بعد از ظهر زيبايي نبود 

خوشبختانه باغ پشت خانه ..... درست در مقابل همه حالش زياد خوب نبود 
نيز  طور   بود که  عملا  زير طلسم رازدار  بود  و  هر  ميتوانست بدون 

 ز موضوع دوستي او با جيني خبر حالا همه ا......... نگراني در آنجا قدم بزند 
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هم به دليل اينکه خودش ..... به دو دليل .... داشتند و اين هر  را آزار ميداد 
را در مقابل خانواده   ويزلي شرمنده ميديد و دوم اينکه قطعا تا به حال تمام 
جادوگران  انگلستان  اين  موضوع  را  مي دانستند  و  هر   خود  را  احمق 

 که فکر ميکردکسي از رابطه   او با جيني خبر ندارد و ولدمورت ميپنداشت
که کار  که نبايد   اين يعني اين و نيز تا به حال قطعا جريان را فهميده است 

اين طلسم رازدار  ... ...جيني در خطر بيشتر  بود . ميشد ، انجام شده است 
هاگوارتز چه ؟؟؟ درون ... ...هر  را تا حد زياد  آسوده ميکرد اما بعد چه 

اينجا نيز امن تر بود اما هر  نميدانست که درست بود که هاگوارتز حتي از 
کم کم داشت ....... مي تواند در برابر حمله   ولدمورت مقاومت کند يا نه 

عصباني مي شد اما هشدار  که از طرف ذهنش به طور ناخودآگاه دريافت 
 . ن هم از مزايا  قدرت ذهن بود اي.... کرد او را از عصباني شدن بازداشت 

 ... ذهنت را وادار کني که در صورت عصباني شدن به خودش هشدار دهد 
بعد از بيست دقيقه ا  که قدم زد بر رو  چمن ها  ..... واقعا بي نظير بود 

علاوه بر قدرت ذهن نيرو  خفته   ديگر  . سبز و تازه کوتاه شده نشست 
وقتي که متوجه نيرو  . اين بسيار خوب بود . ....از درونش بيدار شده بود 

جديدش شده بود ، تصميم گرفته بود يک بار ديگر آن وقايع را در ذهنش 
هرگز فکر نميکرد که بتواند حتي ولدمورت . واقعا خارق العاده بود . ببيند 

در اين هنگام صدا  ... را خلع سلاح کند چه برسد به آنگونه طلسم کردن 
 . وقتي برگشت هرميون را نيز در کنار او ديد رون را شنيد و 

 
چيه جناب شاهزاده ؟؟؟ دار  به مقاله   پيام امروز فکر ميکني ؟؟؟ : رون 

 ....... من نميدونم ديگه چه لقبي که به تو نداده باشن لعنتي 
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تو ميدوني که من به هيچ کدوم از اون مزخرفات ..... بس کن رون : هر  
 ..... اهميت نميدم 

 
اما بايد اعتراف کنم که اين يکي ..... حق با هريه ..... درسته رون : هرميون 

اين بايد جزء عجايب قرن حاضر ثبت بشه که پيام امروز . کمي فرق ميکنه 
 . تمام حقيقت رو نوشته 

 
فکر ميکنم ريتا حسابي از ديدن اين ..... شايد تو درست بگي هرميون : هر  

 ..... خوشحالم که هنوز نميتونه بنويسه .. ..مقاله عصباني شده باشه 
 

دو هفته پيش بابا ميگفت که تو وزارت خونه ...... فکر نميکنم هر  : رون 
 ..... پيچيده که ريتا تونسته به جانور نما بشه و رفته که خودش رو ثبت کنه 

 
 اما اونا ميفهمن که ريتا خيلي وقته که جانورنماست نه ؟؟؟ : هر  

 
جانور نما  ريتا چون خيلي کوچيکه و قدرت .......... تاسفانه نه م: هرميون 

. زياد  نداره امکان نداره که بشه بعضي از طلسم ها رو رو  اون انجام داد 
بهتر ديده که خودش رو ... شک ندارم وقتي تحقيق کرده و اين رو فهميده 

نا در مورد تو و ما ميخواستيم که او....... اما به هر حال مهم نيست . ثبت کنه 
 . دامبلدور دروغ ننويسن که ننوشتن و همه فهميدن شما حقيقت رو ميگين 

 ..... به هر حال نميتونسيم تا ابد جلو  نوشتن اون رو بگيريم 
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درسته  اما کلا  هر  مقاله ا  که اسم ريتا اسکيتر زيرش باشه حالم رو : هر  
 . ه چون مطمئنا همش دروغه مهم نيست که چي توش نوشته باش... بهم ميزنه 

 
هر  ؟؟؟ منظورت از اينکه تو چيز  رو ميدوني که هيچ جادوگر : هرميون 

 ديگه ا  نميدونه چي بود ؟؟؟ من نفهميدم چرا اون حرف رو زد  ؟؟؟ 
 

و طبق معمول کنجکاو  که در موردش بدوني مگه نه ؟ اما متاسفم : هر  
  که من ميدونم ميتونه باعث چيز. که نميتونم کنجکاويت رو ارضا کنم 

 ...... پس لطفا سعي نکن بخوا  در موردش چيز  بفهمي ..... مرگت بشه 
 .... فقط همين .... در مورد ذهنه ..... جادو  سياه نيست هرميون 

 
 ............. تو چطور  ؟؟؟؟ تو چطور  فهميد  که من : هرميون 

 
 که برترين توانايي رو در اون کار ..... ت رو خوندم هرميون من ذهن: هر  

 ......... کار دارم 
 

 .......... امکان نداره تو حتي ...... غير ممکنه : هرميون 
 

گفتم که حتي نبايد بهش فکر .... به خاطر خدا تمومش کن هرميون : هر  
چيز  که من ميدونم فکر نميکنم فرد دومي در طول تاريخ پيدا ...... بکني 

 .  اين توانايي دست پيدا کنه بشه که بتونه به
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 شما دارين چي ميگين ؟؟؟ هر  تو دار  از چي حرف ميزني ؟؟؟ : رون 
 

به نظرتون حالا بايد چيکار کنيم ؟؟؟ ..... بهتره بيخيال بشين بچه ها : هر  
 . من خيلي حوصله ام سر رفته 

 
و حرف من و هرميون اومديم در مورد جيني با ت......... صحبت کنيم : رون 
 ..... اين طور  نميتونه ادامه داشته باشه رفيق . بزنيم 

 
من از حرفم .... تو ميگي چيکار کنم ؟؟ من حرف هام رو بهش زدم : هر  

 ..... تو اين رو خوب ميدوني ..... بر نميگردم 
 

تو فقط به ..... هر  دوست ندارم اين رو بگم ولي اين خودخواهيه : هرميون 
 . انتخاب اون برا  تو مهم نيست ..... نظر جيني .... ميد  نظر خودت اهميت 

ميدونم که بيشتر از هر کسي تو  دنيا دوستش ........ ميدونم که هست هر  
 . اما تو دار  نابودش ميکني ..... دار  

 
 ميفهمي ؟؟ . ناراحت ببينمش بهتره تا مرده .... اگه اين طوره بزار باشه : هر  

 
با دعوايي که ....... از اين موضوع لذت نميبره مگه فلور هيچ کس : هرميون 

تو جلو   همه  با  جيني کرد   اون  باز  داره اميدوار ميشه که تو با گابريل 
 . خواهرش دوست بشي و جيني هم با پسر عموش اريک 
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اون اگه بخواد ميتونه ..... جيني ..... لااقل در مورد من .... اشتباه کرده : هر  
 ..... ر کس که خواست دوست باشه با ه

 
 پس انتظار نداشته باش اگه يه روز  تونستي ولدمورت رو شکست بد  -

 .............. من هنوز هم منتظرت مونده باشم هر  پاتر 
 

هر  آن جمله را به رون و هرميون گفته بود تا آنها را از صحبت کردن در 
 .....  که جيني آن را شنيده است اما نميدانست. ادامه   آن موضوع باز دارد 

پاسخي که جيني در جواب حرف او گفته بود و رفتنش به آن صورت هر  
......... اما او ياد گرفته بود خودش را کنترل کند ...... را از درون ويران کرد 

چشمان او هميشه ... اما چشمانش . صورتش کمترين احساس را نشان ميداد 
با اشاره   هرميون او . و هرميون اين را ميدانست حقيقت را منعکس ميکرد 

لااقل  مي توانستند کمي  او  را  به  حال  خود . و رون هر  را ترک کردند 
بگذارند که وقتي که به خانه برگشت برا  چيز  که انتظارش را مي کشيد 

زيرا وقتي که تنها شد ...... هر  نيز از کار آن ها خوشحال بود . آماده باشد 
سرانجام ......... ا ميتوانست به خودش فحش داد و خودش را سرزنش کرد ت

وقتي که خورشيد کاملا غروب کرده بود  و  هوا تاريک شده بود به داخل 
طبق معمول به سمت آشپزخانه رفت چون که تا حدود نيم . ساختمان رفت 

  بوددرب آشپزخانه را باز کرد اما همه جا تاريک. ساعت بعد وقت شام بود 
ولي قبل از اين که دستش را به چوبدستيش ببرد همه جا روشن شد و فرياد 

کساني آنجا بودند که هر  انتظار ..... تولدت مبارک همه جا را فرا گرفت 
 به غير ساکنين فعلي خانه ، ريموس و تانکس ، مود  ... ديدنشان را نداشت 
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همه   چهره ها به .. ....و کينگزلي ، مک گوناگال ، اسلاگهورن و هاگريد 
همه به جز جيني که در . او خيره شده بودند و با خنده برايش دست ميزدند 

 سرانجام .اين از هر چيز  برا  هر  بدتر بود.گوشه ا  بي توجه نشسته بود
در . هر  توسط رون به داخل کشيده شد  و  رو  يک صندلي قرار گرفت 

در کنارش وجود داشت که مقابلش کيکي به شکل آذرخشش  و  اسنيچي  
هر  نميتوانست شاديش را پنهان کند ...... هفده شمع رو  آن قرار داشت 

 با هر . اما هر وقت که نگاهش به صورت جيني مي افتاد ته دلش خالي ميشد 
درد سر  بود شمع ها رو فوت کرد و با همه دست داد و از آنها تشکر کرد 

مي خواست  به  سمت جيني . ت کند و کيک را به مالي سپرد تا آن را قسم
 برود و با او صحبت کند که اين بار تپه ا  از هدايا مقابلش قرار گرفتند که 

 رون به او يک ردا  . با اصرار زياد مجبور شد شروع به باز کردن آنها بکند 
بيل برا  دفاع در برابر جادو  سياه ، هرميون يک کتاب . داده بودکوئيديچ 

 . آقا و خان ويزلي يک ساعت طلا ... سم از پوست اژدها يک ردا  ضد طل
ريموس يک کتاب آموزش دوئل ، تانکس کتابهايي در مورد آئورور شدن 

مود  يک دستگاه دشمن ياب . و کينگزلي يک شنل مخصوص و مرغوب 
مک گوناگال کتاب . و اسلاگهورن يک بطر  از معجون فليکس فيليسيس 

گريد يک کيف کوچک که برعکس ظاهرش تغيير چهره   پيشرفته و ها
فرد و جرج نيز چند مورد از وسائل . درونش بسيار جادار بود و خيلي سبک 

هديه   کوچکي را به ..... مغازه شان را به هر  داده بودند و سرانجام جيني 
 : دست هر  داد و گفت 

 
 ........ شي اميدوارم صد سال زنده با........... تولدت مبارک باشه پاتر : جيني 
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 ..... از همگي معذرت ميخوام ..... گرسنه هم نيستم .... من خوابم مياد مامان 
 

اما هر  نتوانست جلو  او را ... و جيني جشن تولد هر  را ترک کرده بود 
جملاتي که  جيني  به کار  برده  بود  به  هر  . بگيرد و برايش توضيح دهد 

هر  بسته   . فکر ميکند خراب شده است فهماند که کار بيشتر از آنچه او 
اما در همين زمان بسته   . کوچک را رو  ميز گذاشت و سرش را گرداند 

به اطراف نگاه کرد ولي . تقريبا بزرگي  را  ديد که  رو  ميز باقي مانده بود 
در  همين  زمان  که . هيچ کس ديگر  را نديد که هديه اش را نداده باشد 

 : ي نگاه ميکرد مک گوناگال گفت هر  به مالي ويزل
 

 به من گفته بود که ميخواد امسال اون ......اون از طرف آلبوسه هر  : مينروا 
ما فقط خودت ميتوني لالبته يه جعبه هم کنارشه که مس.... رو به تو هديه بده 

 .... با يه نامه کنارش . بازش کني 
 

قدح .....  آن  را  باز کرد هر  دستش را دراز کرد  و  بسته را جلو آورد  و
هيچ قفلي نداشت ..... به همراه جعبه   کوچکي .... انديشه   دامبلدور بود 

هر   با  ديدن  آن ........ ولي يک مار فلز  بر رو  آن نقش بسته شده بود 
کوتاه . آن را برداشت و باز کرد ... اما نامه ... همه چيز دستگيرش شده بود 

 .  آن را خواند بود و هر  به سرعت
 

 .... پسر عزيزم هر  
 مسلما رسيدن به هفده سالگي فقط و فقط ...... تولدت رو بهت تبريک ميگم 
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و مسلما بايد هديه ها  مخصوصي . يک بار برا  هر جادوگر  اتفاق ميفته 
از اونجايي که ديگه من به اين قدح احتياج ندارم فکر . به اون جادوگر داد 

حالا تو بيشتر از هرکس ديگه ا  بهش ....... تو بدمش چون ميکنم بهتره به 
در کنارش جعبه ا  رو ميگذارم که همون درس هايي .......... احتياج دار  

خودت  خوب  ميدوني  و  همين طور . هست که با هم در طول سال داشتيم 
بنابراين برا  تو بهترين ها رو آروز ...... خوب ميدوني چطور  بازش کني 

 . ميکنم و ايمان دارم که تو وظيفه ات رو به بهترين نحو انجام ميد  
 

                                                    کسي که به تو عشق مي ورزيد 
                                                   آلبوس پرسيوال والفريک برايان دامبلدور

 
 بر خلاف آن  ا از چشمان هر  به پايين بچکد اماهمه انتظار داشتند اشک ه

تنها يک قطره اشک از چشم هر  چکيد و هر  کمي بعد آن را پاک کرد 
 . و نامه را تا کرد و در جيبش گذاشت 

 
شما خيلي به من لطف . کنم  دونم چطور  از شما تشکر واقعا نمي: هر  

 ..... دارين 
 

اين در برابر .  بيشتر از اين ها رو دار  تو لياقت... بس کن هر  . اوه : مالي 
ما هيچ وقت فراموش . همه   اون کمک هايي که  تو  به  ما  کرد   هيچه 

 اين کار ....... نميکنيم که تو جيني ، رون ، و آرتور رو از مرگ نجات داد  
 ........ کوچيک تنها کار  بود که ميتونستيم برات انجام بديم 
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 به نظرت الان ميتونيم به همه بگيم ؟؟؟ ..... جرج .... ...درسته هر  : فرد 
 

 ..... بلاخره اين راز که تا ابد پنهان نميمونه ...... فکر ميکنم آره فرد : جرج 
 

ما ميخواستيم همه   شما ..... متاسفم هر  ولي ما مجبوريم ... درسته : فرد 
 . بدونين سرمايه تاسيس مغازمون رو هر  به ما داده 

 
 . ي ؟؟؟ اين فرياد تمام ويزلي ها  درون آشپزخانه بود  چ-
 

 ........ اون ..... هر  جايزه   مسابقه   سه جادوگر رو به ما داد : جرج 
 

 ............... فرد و جرج ويزلي : مالي 
 

من به ..... اونا بي تقصيرن ..... لطفا اونا رو سرزنش نکنين خانم ويزلي : هر  
 ... من هرگز اون پول رو نميخواستم .....  رو بهشون دادم ميل خودم اون پول

چيز  که من ازشون خواستم اين ..... اونها بهتر ميتونستن ازش استفاده کنن 
بود که تو  اين دوران سخت تا جايي که ميتونن شاد  رو بين مردم پخش 

ه خوشحالم که  ب.... و بايد بگم که خوب تونستن اين کار رو بکنن ... کنن 
 ..... زور مجبورشون کردم اون پول رو از من بگيرن 

 
اما اين کار درست .... تو واقعا پسر مهربوني هستي .... خدا  من هر  : مالي 
 ..... نبود 
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شما .... متاسفم ولي من گرسنه شدم ..... اصلا حرفش رو هم نزنين : هر  
 نمخواين به مهمونا شام بدين ؟؟؟ 

 
بي خيال موضوع شد و به سرعت رفت د و مالي اين حرف کار خودش راکر

اندکي بعد همه سر ميز شام نشسته بودند  و  شام . تا  ترتيبات  شام  را  بدهد 
اما هر  با اين که خود را خندان نشان ميداد اما از درون گريه . مي خوردند 

تحمل رنجش و ناراحتي جيني را نداشت اما باز .... به خاطر عشقش . ميکرد 
جشن . نميتوانست به خود اجازه دهد حتي ذره ا  او را به خطر بياندازد هم 

کوچک آن ها تا مدتي بعد از شام نيز ادامه يافت و سپس مهمان ها کم کم 
هر  از هر کدام تشکر مي کرد و وقتي که نوبت به اسلاگهورن . مي رفتند 

. د رسيد تلاش کرد تا کمي معطل کند و سپس خواست که با او صحبت کن
بنابراين قبل از اينکه او به محدوده   قابل آپارات برود به سمتش رفت و او 

 . را متوقف کرد 
 

 ممکنه کمي وقتتون رو به من بدين ؟؟؟ .... پروفسور : هر  
 

 ........ اما من واقعا .... ميدونم چي ميخوا  هر  : اسلاگهورن 
 

 فقط ميخواستم بپرسم ..... م من ديگه دنبال خاطره نيست.... نه پروفسور : هر  
 شما ميدونيد يه جاودانه ساز رو چطور ميشه نابود کرد ؟؟؟ 

 
 : اسلاگهورن که اينبار جا خورده بود کمي جا به جا شد و سپس گفت 
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من واقعا چيز زياد  در اين مورد .... متاسفم پسرم ..... خب : اسلاگهورن 
حتما به ... حالا که آلبوس رفته اما مطمئن باش اگه ميدونستم ..... نميدونم 

 ....... تو ميگفتم 
 

قدرت ذهنش به او اين اجازه را ..... هر  ميدانست که او حقيقت را ميگويد 
 ..... ميداد که از صداقت گفتار او مطمئن باشد 

 
شب خوبي ..... پس بيشتر از اين مزاحمتون نميشم .... خيلي خب : هر  

 .....    خوبتون رم به خاطر هديهداشته باشيد پروفسور و متشک
 

 ...... اميدوارم بتونه کمکت کنه ...... قابلي نداشت پسرم : اسلاگهورن 
 

 .. و سپس اسلاگهورن در پيچشي نرم ناپديد شد و هر  نيز به خانه بازگشت 
ظاهرا حالا مک گوناگال .  ديدکه مک گوناگال ايستاده و به او نگاه ميکند 

 . ا او صحبت کند بود که قصد داشت ب
 

 چه کار  ميتونم براتون انجام بدم پروفسور ؟؟؟ : هر  
 

 ميتونيم چند دقيقه صحبت کنيم هر  ؟؟؟ : مک گوناگال 
 

 ....... بفرمايين ...... البته : هر  
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هر  به آشپزخانه اشاره کرد و مک گوناگال سر  تکان داد و به دنبال او 
 پس از اين که هر دو نشستند . انه بودند هنوز چند نفر در آشپزخ. وارد شد 

 .... مک گوناگال شروع کرد 
 

 ...... مستقيما ميرم سر اصل مطلب .... نميخوام مقدمه چيني کنم هر  : مينروا 
حالا ...... آلبوس به من اطمينان داده که مدرسه تحت هر شرايطي باز ميمونه 

 من نتونستم ........ رميگرد  من اينجام تا مطمئن بشم که تو برا  سال آينده ب
حتي دوستانت هم اطمينان ...... حرف آلبوس رو باور کنم که تو برميگرد  

 ...... دارن که 
 

اما ميخوام بدونم . لازم نيست بقيه اش رو بگين ...... ببخشيد پروفسور : هر  
 ..... چرا اصرار دارين من به مدرسه برگردم 

 
 ..... تو هنوز چيز زياد  در مورد جادو نميدوني .. ...تو بايد برگرد  : مينروا 

 درست بعد از بلوغ سني هست و ميتوني ... سال هفتم يه سال سرنوشت سازه 
اگه .... از اون گذشته . استعدادهات رو شکوفا کني  و  خودت  رو  بساز  

 . ميخوا  به آرزوت برا  آئورور شدن برسي بايد تحصيلاتت روتموم کني 
 

آئورور شدن زماني برا  من يه ..... ديگه برام مهم نيست پروفسور : هر  
حالا ..... هدف بود که نمي دونستم وزارت خونه واقعا چه وجهه ا  داره 

 از اون گذشته. محاله بپذيرم . حتي اگه وزارت رو هم به من پيشنهاد کنن 
 .. اما ... من بيرون از مدرسه هم ميتونم چيزها  مفيد و بهتر  رو ياد بگيرم 
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اما در حقيقت داشت با ...... هر  واقعا قصد نداشت که درس را ترک کند 
ميدانست که اين آرزو  . مخصوصا هرميون ... رون و هرميون باز  ميکرد 

 . هرميون است که به هاگوارتز بازگردد 
 

هر  ميدونم دليل واقعي تو چيه اما اگه بخوا  مي تونم کار  کنم : مينروا 
 اين دو نفر ... از اون گذشته ....... وقت خاصتي از مدرسه بيرون بر  که هر 

 ...... تهديد کردن که اگه تو برنگرد  اونها هم برنميگردن 
 

... شما نذاشتين من حرفم رو تموم کنم ..... مسئله اين نيست پروفسور : هر  
 .برميگردن اين دو نفر حتما ..... ضمنا اين دو نفر خيلي بيجا ميکنن برنگردن 

 .......... چون منم برميگردم 
 
 ..... برا  چند لحظه سکوت بود و سپس چند نفر با هم گفتند  

 
  تو گفتي برميگرد  ؟؟؟؟ -
 

 .... متشکرم .... متشکرم هر  ... اين عاليه ..... خدا  من هر  : هرميون 
 

نتظارش رو واقعا ا... همون طور که خانم گرانجرگفت عاليه ... خب : مينروا 
 .... اما خوشحالم که اين تصميم رو گرفتي .... نداشتم 

 
 ..... چي باعث شد نظرت عوض بشه هر  ؟؟؟ تو که گفته بود  : رون 
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از اون .... منم دوست دارم تحصيلاتم رو تموم کنم .... مشخصه رون : هر  
ي گذشته تو کجا رو به جز هاگوارتز ميشناسي که کتابخونه ا  به اون خوب

 ...... داشته باشه 
 

 ..... کتابخونه   هاگوارتز واقعا بينظيره ..... درسته : مينروا 
 

 . بيشتر درخواسته . البته شرط که نه ... اما من چند شرط دارم .. درسته : هر  
 دوم اجازه   خروج از  و يکي اجازه   رفتن به بخش ممنوعه   کتابخونه 

البته اين در مورد رون و هرميون هم  ....... هاگوارتز هر موقع که لازم بدونم
 . صدق ميکنه 

 
اما در . خودم بهت پيشنهاد داده بودم .... اين مشکلي نداره .... خب : مينروا 

من اجازه اش رو ميدم ولي بايد قول ....... مورد بخش ممنوعه   کتابخونه 
 قسمت واقعا بعضي از کتاب ها  اون........ بديد که سوء استفاده نميکنين 

 . خطرناک و عموما مربوط به جادو  سياه هستن 
 

ميتونم بهتون قول بدم پروفسور اما نميتونم اطمينان بدم که رو  قولم : هر  
اما اگه .... منظورم اين نيست که ميخوام دنبال جادو  سياه برم ..... ميمونم 

ه ، من حتما جايي يه طلسمي پيدا کنم که بتونه کمکم کنه و بدرد بخور باش
 . سعي ميکنم يادش بگيرم و ازش استفاده کنم 
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من بهت اطمينان ميکنم ... گمون ميکنم چاره   ديگه ا  ندارم ...آه : مينروا 
 ....... اما خودت هم يادت باشه چه قولي داد  .... هر  

 
اگه ... در ضمن پروفسور .... و متشکرم به خاطر نگرانيتون ..... مسلما : هر  
 مشکلي در مورد باز شدن مجدد هاگوارتز داشتين مي تونين رو  کمک هر

 . من حساب کنين 
 

اميدوارم شب خوبي داشته .... خب ديگه من بايد برم ... ..حتما هر  : مينروا 
 . باشيد 

 
سرانجام پس از نيم ساعت هر  توانست زمان اندکي را برا  تنها بودن با 

ر اتاق خواب رون بودند و چيز  به آخر آنها د. رون و هرميون پيدا کند 
 . شب نمانده بود 

 
اسلاگهورن واقعا هيچ چيز ديگه ا  در ..... همش همين بود .... خب : هر  

 . مورد اونها نميدونست 
 

اساسا غير ممکنه که  اطلاعاتي  در  مورد  همچين چيز  به راحتي : هرميون 
  در اين مورد تو  هاگوارتزمن مطمئنم دامبلدور هر چي.قابل دسترس باشه 

يا شايدم جايي گذاشته که دست هيچ کسي .... وجود داشته رو نابود کرده 
 البته ممکنه کتابخونه ها  خانواده ها  خيلي قديمي و خصوصا . بهش نرسه 

 ..... اسليتريني چيزهايي در اين مورد داشته باشن 
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 ....... ندم که اونا دارن من شرط ميب...... مثلا مالفو  ها .... شايد : رون 
 

چند سال پيش که خونشون روگشتن اگه همچين .اما من فکر نميکنم : هر  
اما خونه   سيريوس . چيز  ميبود قطعا وزارت خونه اونا رو با خودش برده 

شما فکر نميکنين ممکنه تو  کتابخونه   گريمولد چيز  در موردشون . نه 
 پيدا کنيم ؟؟ 

 
 ....... فکر نميکنم که ..... بلدور اونجا بوده هر  اما دام: هرميون 

 
 داملبدور از کجا بايد ميدونسته بلک ها کتابهايي در اين مورد دارن ؟ : هر  

اون زمان زياد  رو تو  اون ..... شک دارم حتي خود سيريوس هم بدونه 
 . خونه نبوده 

 
 ت ؟؟؟ طور  حرف ميزني انگار که حتما يه چيز  اونجا هس: هرميون 

 
 ... بايد حتما يه سر  به اونجا بزنيم .... اما امکانش زياده .... خب نه : هر  

 
اما وقتي از دست کارهايي که مامان سرمون ميريزه نجات .... اوه آره : رون 

که .... ما يه عروسي در پيش داريم ..... فراموش که نکرد  ..... پيدا کرديم 
 .... محاله بتونيم از زيرش در بريم . هفته اس به طور اتفاقي دقيقا آخر همين 

 
 ميگيرين ؟؟ ... همين هفته ؟؟؟ اما شما که عروسي رو اينجا نميگيرين : هر  
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 .... اما قراره خانواده   فلور تا دو روز ديگه بيان اينجا .... مسلمه که نه : رون 
في بايد همه از طر.... برا  همين ما مجبوريم همه چيز رو تميز و مرتب کنيم 

 مراسم تو  يه کليسا تو هاگزميد . چيز رو برا  برگزار  مراسم آماده کنيم 
 ..... يعني يه هفته حمالي .... اين يعني يه هفته   پر دردسر .... برگزار ميشه 

 
 اين ... هر چي نباشه بيل برادرته ... تو نبايد اين حرف رو بزني رون : هرميون 

 . ميکنه برادرته که داره عروسي 
 

ولي باورکن نميتوني تصور کني چه جهنمي به وجود مياد ... خب آره : رون 
 به تازگي اونا........ وقتي که مامان و فلور بخوان شروع بع دستور دادن بکنن 

 به طرز غير قابل باور  با هم جور شدن  و  وقتي که سعي ميکنن با همديگه 
 حتي فرد و جرج  هم که ...... نده اس ديوونه کن..... همه چيز رو آماده کنن 

در زمينه   جيم شدن استادن نميتونن فرار کنن  و  به حد  مرگ  بهشون  بد 
 ....  ميگذره 

 
نيست ؟؟؟ فلور و خانم ويزلي با هم .... اين يه نکته   مثبته .... خب : هر  

 . رون اگه بخوام عادلانه قضاوت کنم بايد بگم حق با توئه ...... متحد بشن 
 ..... ترکيب اين دو نفر ميتونه حسابي وحشتناک باشه 

 
 ... ولي به نظر من از همه بدتر اومدن خانواده   دلاکور به اينجاس : هرميون 

 مدام دور و اطراف شما .... من اصلا خوشم نمياد چند ويلا  از خود راضي 
 ....... هنوز سه سال پيش رو فراموش نکردم .... باشن 
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 دقيقا منظورت چي بود ؟؟؟؟ .... هرميون : هر  
 

چيز  در يک لحظه بدون اختيار ..... هرميون متوجه نبود که چه گفته است 
رون که ...... حداقل نه در آن زمان ..... از دهنش پريده بود که نبايد ميگفت 

 ...... ميديد هرميون نميتواند پاسخي بدهد سعي کرد بحث را عوض کند 
 

  ميکني فرد و جرج با ديدن اون ويلاها چيکار ميکنن ؟؟؟ تو فکر: رون 
 

چرا سعي ميکنين از من ...... عوض کردن بحث فايده ا  نداره رون : هر  
بعد از ....... پنهان کنين ؟؟؟؟ من مي دونم که شما دو نفر حالا با هم هستين 

ونم اون همه تلاش من برا  جلوگير  از دعوا بين شما و اينکه بهتون بفهم
درست نبود که بخواين از من پنهان .... که واقعا به هم چه احساسي دارين 

 ......... کنين 
 

 ....... ما فکر ميکرديم تو  اين وضعيت ..... من متاسفم هر  : هرميون 
 

من ميدونم چيکار ... لازم نيست نگران من باشين ..... خيلي خب : هر  
پس ... يگفت از فردا شروع ميشه فکر کنم جهنمي که رون م..... ميکنم 

 ...... بهتره حسابي استراحت کنيم 
 

با اين حرف هرميون پس از کمي مکث اتاق را ترک کرد و سپس هر کدام 
 ............... به رختخواب خودش رفت 
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